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۲۲ صفر ۱۴۳8 - شماره ۲۱۴۹۵

مراتب تقوا
خداوند در قرآن، هدف آفرینش انسان و جن را بندگی و عبودیت و عبادت 
دانسته )ذاریات، آیه 56( تا با عبادت به ایمان و تقوایی برسند )بقره، آیه21( که 
کرامت اکتسابی را برای انسان رقم می زند. )حجرات، آیه13( کرامتی که معیار 

برتری انسان از منظر خدا و قرآن و ملاک دست یابی به مراتب کمالی است.
از نظر قرآن، عبادت، ایمان و تقوا دارای مراتبی اســت. خداوند می فرماید: 
بر کســانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند گناهی در آنچه ]قبلا[ 
خورده اند نیست درصورتی که تقوا پیشه کنند و ایمان بیاورند و کارهای شایسته 
کنند ســپس تقوا پیشه کنند و ایمان بیاورند آنگاه تقوا پیشه کنند و احسان 

نمایند و خدا نیکوکاران را دوست می دارد. )مائده، آیه93(
در این آیه ســه مرتبه از مراتب کلی ایمان و تقوا بیان شــده است. به نظر 
می رســد که مرتبه ســوم ایمان و تقوا، همان مقام احسان به شکلی است که 
احسان جزو مقوم ذات شخص شده و به عنوان محسنین قلمداد شود. دست یابی 
به هریک از مراتب ایمان و تقوا، موجب بهره مندی از یکی از مراتب ســه گانه 
تعلیم الهی اســت؛ زیرا خداوند در آیه 284 سوره بقره فرموده است: واتقوا الله 
و یعلمکم الله و الله بکل شی ء علیم؛ تقوای الهی پیشه کنید تا خداوند افزون بر 

چیزهای دیگر، شما را تعلیم دهد؛ و خداوند به هر چیزی آگاه است.
در میان مفســران اسلامی ســه مرتبه تقوا به نام تقوای عام، تقوای خاص 
و تقوای اخص مطرح شــده است. هر یک از این مراتب اثر خاص خود را دارد. 
خداوند در مقام بیان آثار تقوای الهی برای هر یک از مراتب ســه گانه ایمان و 
تقوا، نوعی خاص از علم را مطرح می کند که شــامل علم الیقین )تکاثر، آیه5(، 

عین الیقین )تکاثر، آیه7( و حق الیقین )واقعه، آیه95( است.
تقــوای عام، به معنای ترک محرمات و انجام واجبات، تقوای خاص، ترک 
محرمات و مکروهات و انجام واجبات و مستحبات و تقوای اخص ترک محرمات 
و مکروهات و برخی از مباحات همراه با انجام واجبات و مســتحبات است. در 
این نوع اخیر شخص از مباحات پرهیز کرده و به سکوت و خاموشی، عزلت و 

اعتکاف، کم نوشی، کم خوری، کم گویی و مانند آنها روی می آورد.
ورع، مرتبه ای از تقوا

هر چند در قرآن واژه ورع به کار نرفته، ولی در روایات بسیاری، مرتبه ای از 
تقوای الهی به عنوان ورع معرفی شده است تقوای عام انسان را از ترک واجب 
یا فعل حرام نگه می دارد، چنین فردی را می توان »متقی« نامید اما نمی توان 
گفت او اهل »ورع« است چه آنکه ورع از مرتبه تقوای عام بالاتر است. صاحب 
تفسیر بیان المعانی می نویسد: انسان متقی کسی است که از گناه بپرهیزد اما 
بالاتر از مقام تقوا، ورع است، چون در مقام ورع نه تنها باید از گناهان اجتناب 

پرسش:
آزادمردان و احرار در هــر جامعه ای از چه ویژگی ها و 

شاخص هایی برخوردارند؟
پاسخ:

بــه طور کلی هر فرد و جامعه ای کــه از آزادگی و حریت لازم 
برخوردار باشد، باید به طور طبیعی آثار و برکات آن را نیز از خود 
بروز دهد. در اینجا  برخی از اهم ویژگی ها و شاخص های آزادمردان 

را بیان می کنیم:
1- پایمردی

امام صادق)ع( در این زمینه می فرماید: آزاده در هر حال آزاده 
است؛ اگر گرفتاری برایش پیش آید. صبر می کند، اگر مصیبت ها 
بر او فرو ریزد، قامتش را نمی شــکند، اگر اســیر و مقهور گردد و 
راحتی اش به ســختی بدل شود، مانند »یوسف صدیق« آزادی اش 

آسیب نمی بیند... )بحارالانوار ج 71، ص 69(
2- کسب رزق حلال

انســان یا جامعه آزاده و حر، هرگز به خود اجازه نمی دهد که 
از راه های نامشروع امرار معاش نماید یا با زد و بندهای اقتصادی، 

منابع و ثروت های انسان ها یا جوامع را به ناحق غارت کند.
امام علی)ع( می فرماید: »من توفیق الحر الکتســابه المال فی 
حله« کســب درآمد حلال، از توفیق های انسان آزاده است. )شرح 

غررالحکم، ج6، ص36(
3- فضائل اخلاقی

آزادگی و ســجایای اخلاقی، تاثیــر متقابل در یکدیگر دارند، 
و همان گونه که فضائل ریشــه حریت هستند، آزادگی نیز برخی 
فضائل را در پی می آورد، همانند: خوشــرویی، حیا و عفت، وفا و 

تدبیر و غیره.
امام صادق)ع( در روایتی به برخی از آنها اشاره کرده و می فرماید: 
پنج خصلت اگر در کسی نباشد، چندان سودی نخواهد داشت؛ وفا، 
تدبیر، حیا و حسن خلق و پنجمین آنها که همه این خصلت ها را 

در خود دارد آزادگی است. )بحارالانوار، ج69، ص 387(
4- دوری از زشتی ها

آزادمنشــی، با گناه، شهوت پرســتی و هر کار زشت و ننگ آور 
دیگری ناسازگار است. از این رو، آزادگان هیچ گاه گرد چنین کارهایی 
نمی گردند، زیرا دوری از رذائل اخلاقی شــرط اساسی دستیابی به 

آزادگی می باشد.
به تعبیر امام صادق)ع(: »ان صاحب الدین... رفض الشــهوات 
فصار حراً« شــخص متدین، از شهوات دوری گزیده تا آزاده گشته 
اســت. )همــان، ص 277( بنابراین آلودگی به گناه و شــهوت به 
معنای بازگشت از مسیر آزادگی است. به همین دلیل امام علی)ع( 
می فرماید: »جمال الحر تجنب العار« جلوه زیبایی انسان آزاده، در 

پرهیز از ننگ و عار است. )شرح غررالحکم، ج3، ص 392(

»ورع«  ؛ پرهیز از شبهات
 احسان میرزایی

تقوای الهی راه رســیدن به 
را  انسان  که  است  کمالاتی  همه 
ربوبی خداوند  مظهر خلافت  در 
قرار می دهد. کسی که تقوای الهی 
پیشه کند، از تعلیم و تزکیه الهی 
برخوردار می شود و خداوند به او 
علمی را می آموزد که هیچ شکی 
به  نمی یابد؛ همچنین  راه  در آن 
تا  توانایی بصیرتی را می دهد  او 
حق و باطــل را در مقام فتنه و 
متشابهات تشخیص دهد و جدا 
نمایــد و در هنگام عمل آنچه را 
خیر اســت به وی می نمایاند تا 
این گونه اســت که  انجام دهد. 
بر وی گشــوده  درهای کرامت 
می شود و در مسیر کمالی به جایی 
می رسد که در ذهن هیچ بشری 
خطور نمی کند. در مطلب حاضر 
نویسنده به چیستی ورع و ارتباط 
و تفاوت آن با تقوا پرداخته است.

کــرد و عامل به واجبات بود بلکه از شــبهات و حتی گاهی از کارهای حلال و 
مباحی که ممکن است مقدمه ای شود برای ورود به گناه، نیز باید اجتناب کرد 

)بیان المعانی، ج3، ص55(
واژه پارسایی معادل واژه ورع است که به معنای ترک و اجتناب است. پس 
کسی که ورع و پارسایی پیشه می کند، از هر چیزی که حرام و شبهه ناک است 
پرهیز می کند. به سخن دیگر، گام اول که رهایی است در ورع خودنمایی می کند 
و انسان با تخلیه، آمادگی تحلیه را پیدا می کند تا بتواند خود را به اموری زیبا 
و خیر و نیک بیاراید؛ چرا که خود را از آلودگی پاک کرده اســت. کسی که تن 
آلوده داشته باشد، هر جامه پاک و زیبایی را آلوده می کند. بنابراین، پیراستن از 

آلودگی و پالایش از آن گام نخست است که با ورع به دست می آید.
البته برای شناخت حقیقت ورع باید به کسانی مراجعه کرد که همه مراتب 

ایمان و تقوا را دارا هستند و از فرق های میان این مراتب آگاهی دارند. امام علی)ع( 
در تعریف ورع می فرماید: الورع اجتناب؛ پارســایی همان دوری کردن اســت. 
)غرر الحکم:86( این اجتناب از اجتناب از شــبهات و متشــابهات آغاز می شود. 
پس انســان در جایی که شــبهه است حرکتی انجام نمی هد و با توقف در برابر 
آن، می کوشــد تا در این منطقه وارد نشود؛ زیرا آن حضرت)ع( در جایی دیگر 
می فرماید: الورع الوقوف عند الشبهه؛ پارسایی، توقف در هنگام روبه رو شدن با 

شبهه است. )غرر الحکم: 2161(
باید توجه داشت که شبهه را شبهه نامیده اند؛ چرا که شبیه و همانند حق 
است و انسان توانایی تشخیص را در 
این موارد از دست می دهد. شبهات را 
باید برزخ میان حق و باطل دانست؛ 
زیــرا نمادهایی از حــق و باطل را با 
خود دارد و شــخص را ســرگردان و 

حیران می سازد.
از  امام علی)ع( می فرماید: شبهه 
این نظر شبهه نامیده شده که شبیه 
ومانند حق است؛ ولی دوستان خدا با 
روشنایی یقین سیر می کنند و راهشان راه هدایت و نیکبختی است؛ و اما دشمنان 
خدا وســیله دعوتشان گمراهی است و راهنمایشان کوردلی است. کسی که از 
مرگ می ترســد راه فرار از آن را ندارد و آنکه علاقمند به ماندن است، همیشه 

نمی ماند و بالاخره یک روز باید برود. )نهج البلاغه، خطبه 38(
به هر حال، ورع با اجتناب،  ترک و انجام ندادن همراه است. از این رو ریشه 
ورع و پارســایی را امام)ع( همان ترک دانســته و می فرماید: اصل الورع تجنب 
الآثام و التنزه عن الحرام؛ ریشه پارسایی، دوری کردن از گناهان و پرهیز از حرام 

است. )غرر الحکم: 3097(.
پیامبر خدا)ص( می فرماید: لاورع کالکف؛ هیچ ورعی چون خویشتنداری از 

گناه نیست. )معانی الاخبار: 1/335(.
امام علی )ع( می فرماید: لا ورع کالوقوف عند الشبههًْ؛ هیچ پارسایی  ای چون 

توقف به هنگام شبهه نیست. )نهج البلاغهًْ: الحکمهًْ 113(.

از آنجایی که ورع ارتباط تنگاتنگی با اجتناب و ترک دارد، پس پارساترین 
مردم باید کســی باشد که از محرمات و مکروهات و متشابهات پرهیز می کند. 
لذا در جایی که احتمال گناه و حرام است وارد نمی شود؛ چه رسد در مواردی 

که گناه یقینی یا ظنی است.
امام صادق)ع( در پاســخ به همین پرســش فرمود: پارسا کسی است که از 
حرام های خدا پرهیز و دوری می کند و اگر از شبهات نیز پرهیز نکند، ندانسته 

به حرام افتد. )بحارالانوار: 303/70(
پارسایی بستر مناسبی برای انجام واجبات

بر اســاس آموزه های وحیانی اسلام، وقتی انسان تخلیه را انجام داد و خود 
را از آلودگــی پاک کرد؛ بهتر می تواند در کارهای خیر و نیک وارد شــود؛ زیرا 
اگر لوله ای که آب در آن جریان دارد آلوده باشد هر چه آب پاک و گوارا در آن 
جریان یابد، به ســبب بســتر آلوده، دچار آلودگی خواهد شد و اگر بستر، پاک 
و تمیز باشــد به طور طبیعی انتقال آب پاک و گوارا شدنی است و تاثیرات آن 

قطعی و یقینی است.
از نظر آموزه های قرآن، کســی که خردمند و خردورز است، برای خودش 
حریمی می ســازد که هم بازدارنده باشد و هم اجازه عبور از خطوط قرمز را به 
خود شــخص ندهد. اینکه خداوند، از خردمند به  اولی النهی )طه، آیات 54 و 
128(یا ذی حجر )فجر، آیه 5( تعبیر می کند، خود بهترین گواه آن اســت که 

خردمندی با تقوا در مرتبه ورع همراه است و کسی که ورع دارد اهل خرد است. 
از این رو کسانی که بر عقلانیت هستند حتی اگر به ظاهر اهل دین نباشند، ولی 
در باطن اهل دین به معنای ورع و پارســایی هســتند و از دروغ، پیمان شکنی، 
خیانت و مانند آن اجتناب می کنند و همین امر زمینه ای می شود تا از هدایت 

کتاب و قوانین آن بهره مند شوند. )بقره، آیات 2 و 3(
از آنچه گفته شد نتیجه گرفته می شود که ورع نوعی از تقوای عام اما مهم تر 
از آن است. در تقوا شخص از گناه و حرام اجتناب می کند اما ورع نه تنها از گناه 
و حرام مسلم و قطعی اجتناب می ورزد بلکه حتی از شبهات نیز پرهیز می کند 
از این رو می توان گفت پارســائی و ورع، مطلق ترک اســت چه ترک گناه بیّن 
و آشــکار و چه ترک شبهات و موارد شبهه  ناک. امام صادق)ع( می فرماید: اورع 
الناس من وقف عند الشــبهه؛  پارساترین مردم کسی است که به هنگام شبهه 

درنگ کند. )بحار الانوار: 25/305/70(
اصولا مردم در هنگام شبهات است که در دام شیطان می افتند؛  زیرا شیطان 
براســاس برنامه گام به گام عمل می کند و این طور نیســت که یک شخص را 
مســتقیم به گناه کبیره سوق دهد؛ بلکه نخست در مناطق مرزی می برد و به 
اصطلاح شــخصیت مرزی را برای او تثبیت می کند و وقتی شــخصیت مرزی 
ایجاد شد، زمینه برای عبور از مرزهای حق و باطل فراهم می آید و آنگاه است 
که شــخص را به سمت گناه های کوچک و سپس تکرار و اصرار بر آن و سپس 
به گناه بزرگی که خداوند وعده دوزخ داده، ســوق می دهد. خداوند این روش 
شیطان می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید از پی گامهای شیطان مروید و 
هر کس پای بر جای گامهای شیطان نهد  ]بداند که[ او را به زشتکاری و ناپسند 
وا می دارد و اگر فضل خدا و رحمتش بر شما نبود هرگز هیچ کس از شما پاک 
نمی شــد ولی ]این[ خداســت که هر کس را بخواهد پاک می کند و خدا ]ست 

که[ شنوای داناست. )نور، آیه 21(
خداوند در این آیه و آیات دیگر از جمله آیه 168 سوره بقره بر دوری از حریم 
حرمت ها تاکید دارد و از مردم می خواهد مثلا همواره دنبال حلال باشــند تا با 
لقمه های حرام و شبهه ناک گرفتار عبور از خطوط قرمز نشوند. خداوند می فرماید: 
یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا و لا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم 
عدو مبین؛ ای مردم از آنچه در زمین، حلال و پاکیزه است بخورید و از گامهای 
شیطان پیروی مکنید که او دشمن آشکار شماست. )نیز نگاه کنید: 208 سوره 

بقره و نیز آیه 142 سوره انعام(
از فواید و آثار ورع بهره مندی از عنایت خاص الهی در قیامت اســت. 
پیامبر خدا)ص( می فرماید: جلســاء الله غدا اهــل الورع و الزهد فی الدنیا؛ 
همنشــینان خداوند در فردای قیامت پارســایان و بی رغبتان به دنیایند. 

)کنز العمال: 7279(
آن حضرت در جایی دیگر می فرماید: خداوند متعال فرمود: ای موسی! هیچ 
بنده ای در صحرای قیامت مرا دیدار نکند، مگر اینکه به آنچه در دســت دارد 
)دستاورد او( رسیدگی دقیق کنم؛ مگر کسی که از پارسایان و اهل ورع باشد؛ 
زیرا من از آنان حیا می کنم و ایشان را بزرگ و گرامی می دارم و بدون حسابرسی 

به بهشتشان می برم. )کنزالعمال: 7322(
اهل ورع هم خود را نجات می دهند و هم برای مردم مفید و سازنده هستند. 
از تاثیرات پارسایی در زندگی اجتماعی می توان به این حدیث پیامبر خدا)ص( 
اشــاره داشت که می فرماید: نمازی که پشت سر مردی پارسا خوانده شود، در 
درگاه حق پذیرفته است و هدیه ای که به مردی پارسا داده شود، در درگاه خداوند 
پذیرفته است و نشستن با مردی پارسا، از عبادت است و گفت وگو کردن با او، 

صدقه است. )کنز العمال: 7283(

صاحب تفســیر بیان المعانی می نویسد: 
انســان متقی کسی اســت که از گناه 
بپرهیزد اما بالاتر از مقام تقوا)تقوای عام(، 

ورع اســت، چون در مقام ورع نه تنها باید از گناهان 
اجتناب کرد و عامل به واجبات بود بلکه از شبهات و 
حتی گاهی از کارهای حلال و مباحی که ممکن است 
مقدمه ای شود برای ورود به گناه نیز باید اجتناب کرد.

از آنجا که ورع ارتباط تنگاتنگی با اجتناب و ترک دارد، پس پارساترین 
مردم باید کسی باشد که از محرمات و مکروهات و متشابهات پرهیز 
می کند. لذا در جایی که احتمال گناه و حرام است وارد نمی شود؛ چه 

رسد در مواردی که گناه یقینی یا ظنی است.

 ورع نوعی از تقوای عــام اما مهم تر از 
آن است. در تقوا شخص از گناه و حرام 
اجتناب می کند امــا ورع نه تنها از گناه و 

حرام مســلم و قطعی اجتناب می ورزد بلکه حتی از 
شبهات نیز پرهیز می کند.

در مطلب حاضر شخصیت و اندیشه های انحرافی ابن تیمیه؛ 
موسس ایده سلفی گری و دلایل موفقیت وگسترش فرقه وهابیت 

بررسی شده است.
***

 ابن تیمیه حرّانی پایه گذار سلفی گری دینی است، او در سال 661 
هجری قمری در شهر حرّان از توابع شام دیده به جهان گشود و در پی 
حمله مغول به شــامات همراه پدرش به دمشق مهاجرت کرد. پدرش 
عالم حنبلی بود، از این جهت او را برای یادگیری فقه حنبلی به مدارس 
حنابله فرستاد و تا سال 698 قمری در دمشق از وی لغزشی دیده نشد، 

اما با آغاز قرن هشتم، کم کم آثار انحراف در وی ظاهر گشت. )1(
ابن تیمیه با تکیه بر نقل گرایی احمد بن حنبل از یک سو و تأکید بر 
اجتهاد خاصّی در منابع دینی از سوی دیگر، قرائتی حتّی مغایر با اندیشه 
احمد بن حنبل ارائه کرد و با انداختن طرحی نو در اندیشه های احمد 
بن حنبل، رسماً مکتب سلفی گری را ابداع کرد. از نتایج اجتهادهای او 
که اغلب آن را به اجماع علمای گذشته مستند می کرد، تحریف مفهوم 
توحید و شــرک بود که موجب خروج وی از چارچوب اعتقادی علمای 
اسلام شد، برخی از پیامدهای این انحراف اعتقادی او ـ گذشته از انحراف 

در امر توحید ـ عبارتند از:
* اندیشۀ تشبیه و تجسیم،

* عقیده به حرکت کردن خداوند در پایان هر شب.
* نشستن خداوند بر تخت فرمانروایی در آسمان ها.

* کاستن از مقامات انبیاء و اولیاء الهی، از طریق تحریم طلب شفاعت 
و توسل به آنان.

* تکفیر مسلمین، به خاطر طلب شفاعت و توسل به اولیاء الهی.
* هدم آثار انبیاء و اولیاء. )2(

اندیشه های انحرافی
ابن تیمیه  

بنیانگذار سلفی گری
آیت الله جعفر سبحانی 

بازتاب فتاوای ابن تیمیه در شــام، واکنش اغلب علمای معاصر او را 
در پی داشــت، ابن تیمیه به قصر سلطان احضار شد و پس از محاکمه، 
زندانی گشت. شوکانی در این باره می گوید: »پس از زندانی شدن ابن 
تیمیه، )براساس فتوای قاضی مالکی دمشق که حکم به کفر او داده بود( 
در دمشق ندا در دادند که هر کس دارای عقاید ابن تیمیه باشد، خون 

و مالش حلال است«. )3(
ابن تیمیه در نهایت به مصر تبعید شد اما در مصر نیز از نشر عقاید 
خود دست برنداشت، تا اینکه پس از مناظره با علمای آنجا، توسط قضات 
هر چهار مذهب )شافعی، حنبلی، مالکی و حنفی( محکوم شد و به زندان 

افتاد و پس از انتقال به دمشق در سال 728 هجری در زندان درگذشت. )4(
ابن تیمیه فرد مزدور و ملحدی نبود اما براثر کج فکری و خودبینی، 
یک سلســله اصولی را مطرح کرد که با کتاب خدا در تعارض بوده و با 
اتفاق امت اســلامی همسوئی نداشت. مجموع اندیشه های وی در چند 

عنوان خلاصه می شود:
 تشبیه و تجسیم و اثبات جهت برای خدا

او با تکیه بر روایات ضعیف و احیاناً جمود بر ظواهر آنها طرحی دارد 
که نتیجه آن جسم بودن خدا و نشستن او بر سریر قدرت در عرش است.
ممکن است کسی باور نکند که در محیط علمی شام مردی برخیزد 
و مردم را به تجسیم و تشبیه دعوت کند ولی برای روشن شدن اذهان 
خوانندگان برخی از عبارات او را در اینجا می آوریم تا معلوم شــود که 

پایه افکار او را تجسیم تشکیل می دهد.
ابن تیمیه در نوشته ای به نام رسالۀ »الواسطیه« که جزئی از کتابی 
به نام »رسائل کبرای« او به شمار می رود، عالمَ هستی را چنین تصویر 
می کند: »والعرش فوق ذلک والله فوق ذلک والله فوق عرشه و هویعلم ما 
انتم علیه« او برای خدا جایگاهی به نام عرش تصویر می کند که مقصود از 
آن سریری است که خدا بر آن قرار دارد. یک چنین عقیده ای، جز اثبات 
»جهت« برای خدا چیز دیگری نیست، خدا در قرآن می فرماید: »وَ هُوَ 
مَعَکُمْ أیَنَْ مَا کُنْتُمْ« )5( و مفاد آن این است که خدا جایگاه خاصی ندارد 
و او فوق آن است که دارای مکان باشد، او وجود محیط بر عالم هستی 
است و عالم هستی محاط اوست، ولی وی خدا را بر عرش می نشاند و 

به جای »و هو معکم« می گوید هُوَ یعََلمَْ مَا أنَتُْمْ عَلیَْهِ.
شــگفت تر از آن اینکه وی برای اندیشه خود که خدا بالای 
آسمان هاست از این طریق استدلال می کند که فرعون به وزیرش هامان 
گفت برای من کاخی بســاز تا از خدای موسی آگاهی یابم؛می گوید از 
اینکه فرعون از هامان خواست برای او کاخی بسازد، معلوم می شود 
وجود خدا در بالای آسمان امری مسلّم بوده است )6( آیا اندیشه فرعونی 

می تواند مبنای عقیده اسلامی باشد؟.
ابن بطوطۀ جهانگرد معروف می گوید: زمانی که من در دمشق بودم 
در آنجــا یکی از علمای بزرگ حنابله به نام تقی الدین ابن تیمیه منبر 
می رفت و در فنون مختلف ســخن می گفت ولی کمبودی در عقل او 
احســاس می شد من در روز جمعه پای منبر او نشستم که مردم را 

نصیحت می کرد و یکی از ســخنان او این بود؛ خدا به آسمان نخست 
فرود می آید آنگاه یک پله از منبر پائین آمد، گفت بســان پائین آمدن 

من از منبر. )7(
م بودن وی گردآوریم از مقصد باز  ما اگر بخواهیم شواهدی بر مجسِّ
می مانیم و معلوم اســت کسانی که قائل به تجسیم هستند حکم آنها 

در اسلام چیست.
تحقیر مقامات انبیاء و اولیاء

او با یک رشــته اندیشــه ها مقامات انبیاء را پائین آورده و هر نوع 
رابطه با آنها را مقطوع می داند و هر گونه توسل به آنان را مانند توسل 
مشــرکان به بت ها قلمداد می کند، در حالی که میان این دو توسل از 
زمین تا آسمان فرق است. آنها بت ها را خدایان خویش می پنداشتند، 

ولی مسلمانان پیامبران را بندگان صالح خدا می دانند.
 انکار فضائل اهل بیت)علیهم السلام(

در مجمــوع کتــاب هــای او یــک نوع بــی احترامی نســبت به 
امیرمؤمنان)علیه الســلام( و اهل بیت)علیهم السلام( وجود دارد و براثر 
این روح دشمنی، بسیاری از فضایل اهل بیت )علیهم السلام( و بالاخص 

امیرمؤمنان)ع( را انکار می کند.
علامــه حلی کتابی به نام »منهاج الکرامه« دارد و ابن تیمیه نقدی 
بر آن به نام »منهاج الســنه« نوشــته است. در این کتاب فضایل مسلّم 
حضرت علی )ع( را به چالش کشــیده تا آنجا که صدای حدیث شناس 
وقت »ابن حجر« در آمده است. او می گوید: ابن تیمیه برای رد عقاید 
رافضی )علامه حلی( بقدری پیش رفته که احادیث مُســلمّ در فضیلت 

ائمه اهل بیت )ع( را انکار کرده است.
ابن حجر هیثمی از علمای قرن دهم است، او بهتر از ابن حجرپیشین، 

پرده را بالا زده و می نویسد:

اعظم عربستان بن باز در منا دیداری داشته باشد و لذا به سراغ او رفت 
و این سؤال را مطرح کرد: نظر شما درباره شیعه چیست؟ گفت: کافرند، 
درباره اشاعره چه می گوئید؟: گفت: کافرند. درباره معتزله چه می گوئید؟ 
گفت: کافرند. گفتم: درباره صوفیه چه می گوئید ؟ گفت: کافرند. گفتم: 
واعجبا!! پس همه کســانی که امشب در منا جمع شده اند همه کافرند! 
پس چطور به این کفار اجازه دادید وارد مکه شوند؟ در حالی که ورود 

کفار به مکه حرام است!
ناکامی ابن تیمیه بخلاف محمد بن عبدالوهاب

در اینجا سؤالی مطرح است و آن اینکه افکار ابن تیمیه در زمان حیات 
وی با استقبال علما و دانشمندان روبرو نشد ،فقط سه نفر به وی گرایش 
پیدا کردند، این سه نفر عبارتند از: ابن کثیر صاحب تفسیر )ت 774( و 
ابــن قیم جوزی )ت 751( و تا حدی ذهبی )ت 749( افکار او نه تنها با 
استقبال روبرو نشد بلکه علمای شام و مصر ضد او قیام کردند و در سوریه 
و مصر زندانی شــد و ســرانجام در زندان جان سپرد ،اما در مقابل، پیرو 
مکتب او یعنی محمد بن عبدالوهاب )1115-1206( آراء ابن تیمیه را در 
نجد منتشر نمود و پیروانی پیدا کرد تا آنجا که به صورت یک قوه و قدرت 
در منطقه در آمد و دولت عثمانی بارها بر قلع و قمع آنان همت گمارد.

اکنون سؤال می شود بی توفیقی ابن تیمیه چرا؟
 موفقیت محمد بن عبدالوهاب چرا؟

پاسخ آن این است محیطی که ابن تیمیه افکار خود را عرضه کرد از 
فرهنگ غنی اسلامی برخوردار بود عالمان بزرگ از اهل سنت در مصر 
و شــام وجود داشتند که به رد نظریات وی پرداخته و اجازه ندادند که 
اثرگذار باشد در حالی که محیطی که محمد بن عبدالوهاب به نشر افکار 
وی پرداخت، محیط بیابانی بوده و اعراب نجد از فرهنگ اسلامی کمتر 
برخوردار بودند خصوصاً آل ســعود بازوی نظامی او شــد و بر این اتفاق 
کردند که امور دینی در اختیار »محمد بن عبدالوهاب« و امور سیاسی 
و نظامی از آن آل سعود باشد و این اتحاد به آل سعود فرصت داد به قتل 

و غارت در نجد و اطراف آن بپردازند.
همیشــه بدعت ها و انحراف ها در محیطی رشد می کند که در آنجا 
عالمان وارسته و آگاهان از فرهنگ اسلامی وجود نداشته باشند خصوصاً 

اگر قدرتی هم به پشتیبانی بدعت گذار بپیوندد.
با فروپاشــی خلافت عثمانی در اوایل 1300 شمســی، با نقشه پیر 

* در مجمــوع کتاب های ابن تیمیه یك نوع 
بی احترامی نســبت به امیرمؤمنان)ع( 
و اهــل بیــت)ع( وجــود دارد و براثر این 

روح دشمنی، بســیاری از فضایل اهل بیت و بالاخص 
امیرمؤمنان)ع( را انکار می کند.

* شیخ سعید شعبان رئیس جمعیت توحید در لبنان در سال 1407 که گروهی از شیعیان در سرزمین امن 
خدا )مکه معظمه( به خاطر راهپیمایی در مکه و اظهار برائت از مشرکان واستعمارگران، قتل عام شدند، 
وقتی از این وضع فجیع آگاه شد به سراغ مفتی اعظم عربستان بن باز در منا رفت و این سؤال را مطرح 

* همیشــه بدعت ها و انحراف ها در محیطی 
رشــد می کند که در آنجا عالمان وارسته و 
آگاهان از فرهنگ اسلامی وجود نداشته باشند 

خصوصاً اگر قدرتی هم به پشتیبانی بدعت گذار بپیوندد.

* ابن تیمیه با یك رشته اندیشه ها مقامات 
انبیاء را پائین آورده و هر نوع رابطه با آنها را 
مقطوع می داند و هر گونه توســل به آنان را 

مانند توسل مشرکان به بت ها قلمداد می کند، در حالی 
که میان این دو توسل از زمین تا آسمان فرق است. آنها 
بت ها را خدایان خویش می پنداشتند، ولی مسلمانان 

پیامبران را بندگان صالح خدا می دانند.

اســتعمار یعنی انگلیس، کشــور اسلامی تقسیم شــد و نجد و حرمین 
شریفین در اختیار آل سعود قرار گرفت. آنان از نجد تا قطیف و طائف و 
جده همه را تصرف کردند. همزمان با اکتشاف نفت و همراه با تربیت مبلغّ 
توان مضاعفی یافتند و این مکتب را در خارج از حرمین شریفین ترویج 
کردند. امروز نیز با زر و زور و کمک اســتعمار پیش می روند و در این 
مکتب چیزی نیست که جوان به آن رغبت کند اما از آنجا که حرمین در 
دست آنهاست و پول هنگفت در اختیار دارند و استعمارگران نیز با آنها 
هستند، توانسته اند در دنیا خود را مطرح نموده و دوست و یاور پیدا کنند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی، ج3، ص 20.

2 . وهابیت، مبانی فکری و کارنامه عملی، 1380، ص8.
3 . محمد بن علی الشــوکانی، البدر الطالع، قاهره، دار الکتاب الاســلامی، ج1، 

ص67.
4 . تاریخ ابی الفداء، ج2، ص392.

5 . حدید: آیه 4.
6 . رسالۀ الحمویۀ الکبری، ص429.

7 . رحله ابن بطوطه، ص95، چاپ دار صادر، سال 1384.
8 . الفتاوی الحدیثیۀ، ص 203.

منبع: آشنایی با عقاید وهابیان، آیت الله سبحانی به نقل از خبرگزاری حوزه

قال الامــام علی)ع(: طوبی لمن ذل فی نفســه و طاب 
الفضل  وانفق  کسبه، وصلحت سریرته، وحسنت خلیقته، 
من ماله، وامسک الفضل من لسانه، و عزل عن الناس شره، و 

، و لم ینسب الی البدعه. وسعته السنهًْ
امــام علی)ع(، فرمود: خوشــا به حال آن کــس که خود را 
کوچک می شمارد، و کسب و کار او پاکیزه است، و جانش پاک، 
و اخلاقش نیکوســت، که مازاد بر مصرف زندگی را در راه خدا 
بخشــش می کند، و زبان را از زیاده گویی باز می دارد و آزار او به 
مردم نمی رسد، و سنت پیامبر)ص( او را کفایت کرده، بدعتی در 

دین خدا نمی گذارد. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نهج البلاغه- حکمت 123

)بدان ای سالک راه خدا!( با خودبینی )و خودخواهی( خداخواهی 
و خدابینی خیالی اســت خام و امری است باطل و محال. مادامی 
که مملکت وجود شــما از حب نفس و حب جاه و جلال و شهرت 
و ریاست پر است، نمی توان ملکات شما را ملکات فاضله دانست و 
اخلاق شما را اخلاق الهی شمرد... و تا ملکوت شما، ملکوت انسانی 
نباشــد و قلب شــما از این اعوجاج ها و خودخواهی ها پاک نباشد 

)ظرف دل شما( منزل حق تعالی نباشد. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- شرح چهل حدیث، امام خمینی)ره(، ص 45

امام صادق)ع( به یکی از شاگردانش به نام مفضل فرمود: تو را به 
شش چیز وصیت می کنم که آنها را به شیعیان من برسانی، مفضل 

عرض کرد؛ ای آقای من آنها چیست؟ حضرت فرمود: 
1- پرداخت امانت به هر کس که امانتی به تو داد.

2- برای برادرت بخواهی، آنچه را که برای خود می خواهی.
3- بدان که کارها سرانجامی دارد، از سرانجام آنها برحذر باش.
4- کارهــا حوادث ناگهانی هم در پیش دارد، از آنها نیز برحذر 

باش.
5- بپرهیز از رفتن بر بالای کوهی آســان که ســرازیریش در 

بازگشت دشوار و مشکل است.
6- بــه برادرت وعده ای مده که وفای به آن وعده در اختیار تو 

نیست. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- تحف العقول، ص 367

شاخص های انسان کامل

شش وصیت کاربردی به شیعیان

نشانه های آزادمردان

سالک خودخواه 
هیچ گاه خداخواه و خدابین نخواهد شد

صفحه معارف روزهای: شنبه ،یک شنبه
 سه شنبه و پنج شنبه منتشر می شود

تلفن های مستقیم:  33941991  - 35202221
Maaref@kayhan.ir

پرسش و پاسخ

کرد: نظر شما درباره شیعه چیست؟ گفت: کافرند، درباره اشاعره چه می گوئید؟: گفت: کافرند. درباره معتزله چه 
می گوئید؟ گفت: کافرند.  درباره صوفیه چه می گوئید ؟ گفت: کافرند. واعجبا!!  همه کسانی که امشب در منا جمع 
شده اند همه کافرند! پس چطور به این کفار اجازه دادید وارد مکه شوند؟ در حالی که ورود کفار به مکه حرام است!

»مبادا به آنچه که ابن تیمیه و شــاگرد او ابن قیم جوزی و غیر این 
دو نوشــته اند گوش فرا دهی، آنان کسانی هســتند که هوا و هوس را 
خدای خود گرفته اند و حق تعالی با آگاهی آنها را گمراه کرده و مهری 
بــر گوش و قلب آنان زده و بردیدگان آنان پرده آویخته اســت. در این 
صورت چه کســی می تواند آنها را هدایت کند؟چگونه این دورماندگان 
از رحمــت خدا، از حد تجاوز کردند و تصور نمودند که بر اثر راهنمایی 

خدا پیش رفته اند«.)8(
 تفرقه میان مسلمانان

در زمانی که مغول کشور پهناور اسلامی را مورد تاخت و تاز خود قرار 
داده بود ،او با افکار خود در میان علما و مردم عوام، ایجاد دو دســتگی 
کرد،در حالی که به حکم خِرد باید در چنین شرائط دم فرو بست و پس 
از راندن دشمن خارجی از سرزمین اسلامی به بحث و بررسی نشست. 
در اینجا خاطره ای را نقل می کنم و آن اینکه در سال 1407 که گروهی 
از شــیعیان در سرزمین امن خدا )مکه معظمه( به خاطر راهپیمایی در 
مکه و اظهار برائت از مشــرکان واســتعمارگران، قتل عام شدند، شیخ 
ســعید شعبان طرابلسی رئیس جمعیت توحید در لبنان که در مراسم 
حج شــرکت کرده بود از این وضع فجیع آگاه شــد و خواست با مفتی 


